
6

۹ سال پیش در چنین روزی
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 فکر کنم بهتر باشــد از دلیل اســتعفای شما  �
شروع کنیم.

در گزارش روزنامه شــما این گونه نوشــته شــده 
بود که من بــه دلیل محدودیت اختیارات اســتعفا 
داده ام در حالی که این گونه نبود؛ وزارت که محدود 
و غیرمحــدود ندارد. شــورای نگهبــان در آن موقع 
تفســیری از اصل ۱۶۰ قانون اساســی کرد که دیدم 
نمی شــود کار کرد، حتی بعد از استعفا هم وقتی با 
من مصاحبه کردند گفتم این تفســیری که شــورای 
نگهبان از اختیارات وزیر دادگستری کرده است، اصلا 
احتیاج به عنوان وزارت ندارد و این را با پســت هم 
می شود فرســتاد. البته این تفســیر هم در آن زمان 
مطابــق قانون اساســی نبود، برای اینکــه در قانون 
اساسی تفکیک قوا وجود داشت و این تفسیر شورای 
نگهبان مخالف این اصل بود؛ چون با این تفسیر حق 
نمایندگان مجلس از سؤال کردن از وزیر دادگستری را 
برداشته بود. من در آن مصاحبه این را هم گفتم که 
شورای نگهبان برای تفسیر فقط به یک اصل استناد 
کرده اســت. بعد از اینکه من از وزارت دادگســتری 
رفتــم، مرحوم آیــت االله هاشمی رفســنجانی که آن 
زمان رئیس مجلس بودند ســؤال دیگری از شورای 
نگهبان پرســید که «شــما با توجه بــه همه اصول 
قانون اساســی راجع بــه وزرا اظهارنظــر فرمایید». 
شــورای نگهبان هم جواب 
داد تفســیر همان است که 
تا  ایــن ماند  گفته بودیــم. 
در بازنگری قانون اساســی 
در ســال ۶۸ کــه آن اصل 
را مبتنی بر تفســیر شورای 
بــر  نگهبــان کردنــد کــه 
اســاس آن اصل ۱۶۰ شکل 
«وزیر  می گویــد:  که  گرفت 
کلیه  مسئولیت  دادگستری 
مسائل مربوط به روابط قوه 
قضائیه با قوه مجریه و قوه 
مقننه را برعهــده دارد و از 
میان کسانی که رئیس قوه 
رئیس جمهوری  به  قضائیه 
پیشــنهاد می کنــد انتخاب 
می گــردد»؛ در ادامــه هم 
تفســیر شــورای نگهبان را 
قوه  «رئیس  کــه:  آورده اند 
اختیارات  می تواند  قضائیه 
تــام مالــی و اداری و نیــز 
اســتخدامی  اختیــارات 
وزیــر  بــه  را  غیرقضــات 
در  کند،  تفویض  دادگستری 
این صورت وزیر دادگستری 
دارای همــان اختیــارات و 
وظایفــی خواهد بود که در 
قوانین بــرای وزرا به عنوان 
اجرائی  مقــام  عالی تریــن 
این  بر  پیش بینی می شود». 
اســاس همه اختیــارات با 
رئیس قوه قضائیه اســت و 
الان هم می بینیــد که وزیر 
دادگســتری هیــچ نقشــی 
در وزارتخانــه ای کــه وزیر 
زمان  آن  ندارد.  اســت،  آن 
آیت االله  دیدم  وقتی که من 

هاشمی رفسنجانی این نامه را نوشته است، گویی من 
را یــک آدم قدرت طلبی معرفی کرده که می خواهم 
همه قوا را بگیــرم اما من می گفتم این اختیارات که 
برای وزرای دیگر هســت، برای وزیر دادگستری هم 

هست و مسئولیت او هم به اندازه سایر وزراست.
 یعنــی شــما حتــی معاونــان خــود را هم  �

نمی توانستید انتخاب کنید؟
اتفاقــا ماجــرا دقیقا از همین جا شــروع شــد؛ 
زمانی که من خواســتم طبق معمول معاونان وزیر 
را انتخاب و به شــورای عالــی قضائي معرفی کنم، 
مرحوم دکتر بهشتی که ریاســت دیوان عالی کشور 
را برعهده داشــت، گفت وزیر دادگستری یک وظیفه 
دارد و آن اصل ۱۶۰ قانونی اساسی است و بس. بعد 
از گفت وگو در این باره، قرار شد شورای  عالی قضائي 

و وزیر دادگســتری نظر خود را 
جداگانــه و مکتوب به شــورای 
شــورای  کنند.  ارســال  نگهبان 
نگهبــان هم در نظریه شــماره  
این چنین اظهار   ۱۳۵۹/۹/۱۱-۲۱
نظر کرد که وزیر دادگســتری در 
امور تشکیلاتی دادگستری مانند 
کارگزینی، خدمات  مالــی،  امور 
و پزشــکی قانونــی وظیفــه و 
این تفسیر  با  ندارد.  مســئولیتی 
در اصل شــورای عالی قضائي 
عهــده دار امــور راجع بــه قوه 
مجریــه در دادگســتری بود. در 

این شــرایط من هم عطای این وزارتخانه را به لقای 
آن بخشیدم و به کار خودم یعنی قضاوت برگشتم.

 چه شد که شما به عنوان وزیر معرفی شدید؟ �
 من از ســال ۵۶ دانشجوی دکترا در فرانسه بودم 
و اول تیر ســال ۵۹ به تهران برگشــتم. قبل از رفتنم 
قاضــی دادگاه شهرســتان های تهران بودم. ســال 
۵۹ از فرانســه نامه ای فرســتادم که مرخصی بدون 
حقوق مــن را یک ســال تمدید کنید تا مــن بتوانم 
دکترای خود را تمام کنم، آن زمان آقای احمد صدر 
حاج ســیدجوادی وزیر دادگستری دولت موقت بود. 
نامه من پیش آقای نورعلی تابنده که معاون قضائي 
ایشان بود، رفت که مخالفت کرد. من هم زن و فرزند 
را در فرانســه گذاشتم و برگشــتم. وقتی برگشتم به 
من ابلاغ دادند که قاضی دادگاه صلح تهران شــوم 
که الان بــه آن «دادگاه عمومی» می گویند. من هم 
گفتم بهتر اســت خودم را از دادگستری به دانشگاه 
حقوق منتقل کنم، خواستم نزد استادان خود یعنی 
«سیدحسین صفایی» و «ناصر کاتوزیان» بروم که کار 
انتقالم را به دانشــگاه انجام دهنــد که دیدم آنها را 

اخراج کرده اند و نتوانستم به دانشگاه بروم.
 پس در همان دادگستری مشغول شدید. �

بله؛ همان تابستان سال ۵۹، روزی در دادگاه کار 
می کردم کــه تلفن زنگ زد و یک آقایی پشــت خط 
گفت آیت االله موسوی اردبیلی که آن زمان دادستان 

کل کشور بود، با شما کار دارد.
 فکر نکردید چه کاری با شما دارد؟ �

نه؛ چون من اصلا ایشــان را نمی شــناختم. وقتی 
به دفتر دادســتان کل رفتم و ســلام کــردم، مرحوم 
موسوی اردبیلی من را با تردید نگاه کرد. خودم را که 

معرفی کردم، تعارف کرد که بنشینم.
 بعــد گفت می دانی چرا با تعجب به شــما نگاه 
کردم؛ بــرای اینکه وقتی در دادســتانی گفتم به یک 
قاضــی نیاز دارم، همه شــما را معرفــی کردند. من 

هم فکر کردم الان با یک مرد حدود ۶۰ســاله مواجه 
می شــوم. گفتم الان هم  سن و ســال من کم نیست و 
۳۸ سال دارم. ایشان به من گفت می خواهم اینجا با 
من کار کنید. دیدم که چون سال هاســت در دادگاه ها 
کار حقوقی کرده ام، فرصت خیلی خوبی اســت که 
از دادرســی دادگاه صلح، دادیار دیوان عالی کشــور 
شــوم. به این صورت، پســت بالاتری هم می گرفتم 
چــون خــودم را دارای صلاحیت می دانســتم و در 
دادگاه های بخش و شهرستان تهران کار کرده بودم. 
ایشان به من گفت همین جا باشید تا با هم کار کنیم. 
من گفتم همین جوری که نیســت، شــما باید به من 
ابلاغیه بدهید. احســاس کــردم خیلی متوجه حرف 
من نشــد. گفت ما اینجا چند پرونده داریم، شما آنها 
را بخوانید. من هم گفتم فقط بعدازظهرها می توانم 
بیایم که قبول کردند. من هم عصرها به اتاق ایشــان 
می رفتــم و پرونده ها را بررســی می کردم. بعضی را 
دستور می دادم بایگانی کنند و بعضی را به شعبه ها 
می فرســتادم. درباره چند پرونده هم اظهارنظر کردم 
و ایشــان هــم امضا کرد. کم کم با هم بیشــتر آشــنا 
شدیم و هر وقت مشکلی پیش می آمد، با من تماس 
می گرفــت. یک روز شــنبه، رئیس دفتر ایشــان با من 
تماس گرفت که حاج آقا خیلی ناراحت هســتند و با 
شــما کار دارند. من هم پیش ایشان رفتم که مرحوم 
موسوی اردبیلی به من گفتند بین شبکه های یک و دو 

تلویزیون زدوخورد شده است.
� در داخــل خــود ســازمان 

صداوسیما درگیری شده بود؟
این گونه  انقــلاب  بلــه؛ اول 
بود کــه تلویزیون یــک طرفدار 
شهید بهشتی و حزب جمهوری 
اســلامی بود؛ امــا تلویزیون دو 
از بنی صدر طرفــداری می کرد. 
فکــر کنم بعدازظهر پنجشــنبه 
یا جمعــه، این اتفاق افتاده بود. 
آقای موســوی اردبیلی هم یکی 
از مدیرها را بیرون کرده و فردی 
را جایگزین گذاشــته بود که روز 
شــنبه هم ۵۵ نفر از نمایندگان 
مجلس نامه ای نوشــتند که وزیر دادگستری باید به 
مجلس بیاید و توضیح دهد بر چه اساســی آیت االله 
اردبیلی برای یکی از این شبکه ها مدیر انتخاب کرده 

است.
من به آقای موســوی اردبیلی گفتم شما تشریف 
ببرید به تلویزیون و بگویید در اینجا درگیری رخ داده 
است و من به عنوان دادستان کل کشور، حافظ منافع 
عمومــی و اموال دولتی هســتم، پــس از اختیارات 
دادستانی خود استفاده کردم و مدیر را عوض کردم. 
این را که گفتم، ایشــان خوشحال شــد و رفت. یک 
بار هم بر ســر پرونده ای درباره بانک مرکزی، نظری 
دادم که وقتی آیت االله موســوی اردبیلی این پرونده 
را برای دکتر بهشــتی می فرســتد، ایشــان می پرسد 
قاضی این پرونده کیست. روزی با من تماسی گرفته 
شــد که دکتر بهشتی با شــما کار دارند. آن زمان من 
کت و شلوار می پوشــیدم و کراوات می زدم، به همان 
شــکل به دفتر ایشــان رفتم. این اولیــن ملاقات من 
با شــهید بهشتی بود. خدا رحمتشــان کند، ایشان با 
اینکــه رئیس دیوان عالی کشــور بود و من فقط یک 
قاضی بودم؛ اما تمام قد برای من ایستاد، با من دست 
داد و اجازه داد کنارشــان بنشینم. از من پرسید کجا 
درس خواندید و من به ایشان توضیح دادم و او هم 

حرف های من را یادداشت کرد.
 از حکمی که درباره پرونده بانک مرکزی دادید  �

هم تعریف کرد؟
نــه؛ درباره آن چیزی نگفت؛ امــا حدس من این 
اســت که به خاطر آن پرونده خواســته بودند من را 
ببینند. تا اینکه یک بار دیگر دکتر بهشتی صدایم کرد 
و گفت ما می خواهیم شما را بفرستیم برای رسیدگی 
به پرونده ســینما رکس آبادان. من به او گفتم شما 
رئیس دیوان عالی کشــور هستید، اگر چنین حکمی 
برای من صــادر کنید، من موظف هســتم بروم؛ اما 
می دانم هیچ دلیلی بــرای انتخاب من ندارید. گفت 

چرا؟ گفتم من در تمام مدتی که قاضی بودم، قاضی 
دادگاه حقوقــی بودم نه امور کیفــری، آن هم جایی 
مثل دیوان عالــی جنایی؛ آنجــا قضاتی می خواهد 
که ســال ها در امور کیفری کار و تجربه داشته باشند 
که من ندارم. ایشــان گفت حق با شماست، پس این 
قضــات خوب را به من معرفی کنید که من گفتم در 
دادگستری تا دلتان بخواهد آدم حسابی است. گفت 
نام آنهــا را بنویس که من در چند ثانیه نام ۱۱ نفر را 
نوشــتم. شهید بهشتی هم خیلی به من ابراز محبت 
کرد. فکر کنم مســئله انتخابم بــرای وزارت هم در 

همین موارد کلید خورد.
 قبــل از اینکه شــما به عنوان وزیــر انتخاب  �

شوید، چه کسی وزیر دادگستری بود؟
هیچ کس؛ چون بعد از رفتن دولت موقت بازرگان، 
همه وزارتخانه ها را شــورای انقلاب اداره می کرد و 
تــا روی کار آمدن دولت شــهید رجایی، وزیری وجود 
نداشــت. در حقیقت من اولین وزیر دادگستری بعد 
از انقلاب هســتم و آقای دکتر صدر حاج سیدجوادی 

وزیر دادگستری دولت موقت محسوب می شوند.
 چگونه پیشنهاد وزارت به شما داده شد؟ �

یک روز آیت االله موســوی اردبیلی، من و مرحوم 
یوســف نوبخت را که از دوســتان صمیمی من بود، 
خواســت. ما هم به دفتر ایشان رفتیم. دیدیم ایشان 
در حال نمازخواندن هستند، ما هم به احترام ایشان 
روی فرش کنارشان نشستیم. مرحوم اردبیلی گفتند 
ما می خواهیم وزیر دادگستری تعیین کنیم و نظرمان 

به شما دو نفر است.
 تعجب نکردید؟ �

بلــه؛ تعجب کردیم. من گفتم دادگســتری برای 
خودش یک وزن و حســابی دارد؛ اما من و دوســتم  
فقط حدود ۹ ســال اســت که قاضی هستیم و وزیر 
دادگســتری همیشــه از ردیف دیوان عالی کشــور و 
دادستانی کل کشــور تعیین می شــده است. ایشان 
گفت نه، می خواهیــم همه چیز را به جوانان بدهیم 
و ما به شــما اعتماد داریم. گفتم پس به ما فرصت 
بدهیــد. ما هــم خداحافظی کردیــم و وقتی بیرون 
آمدیم، با دوســتم کمی گفتیــم و خندیدیم. من به 
یوســف نوبخت گفتــم انگار قرار اســت همین جور 
مفتی مفتی وزیر شــویم. نوبخت به من گفت نظرت 
چیســت؟ گفتم به نظر من نباید قبول کنیم. ولی او 
گفت باید قبول کنیم. گفتم فرض کن که اینها اصرار 
کنند که یکی از ما وزیر شــویم، حــالا رابطه من و تو 
چه می شــود؟ گفت خب تو وزیر شو و منم معاونت 
خواهم شــد. من هم گفتم من اگر وزیر شــوم، تو را 

نایب وزیر دادگستری در امور اداری و مالی می کنم.
 به دکتــر ناصر کاتوزیان و این اســتادان فکر  �

نکردید، حداقل به عنوان مشاور؟
نه؛ آنها خیلی ســطح بالایی داشــتند؛ در ضمن، 
مورد غضب هم واقع شــده بودند. مــن به مرحوم 
نوبخــت گفتم آقای پویا و آقــای بیژنی را که قاضی 
بودند و انسان های بسیار شریفی هستند هم معرفی 
کنیــم که  آنها بین ما چهار نفر یکی را انتخاب کنند. 
دو، ســه روز بعد دوباره مرحوم موسوی اردبیلی ما 

را خواست.
 چرا خود شهید بهشتی که رئیس دیوان عالی  �

کشور بود، با شما صحبت نکردند؟
ایشــان آدم بســیار زیرک و خلاقی بود. او یکی از 
دوستان خود را که قاضی بود و در دانشکده  معقول 
و منقــول درس خوانــده بــود، معاون خــود کرد و 
همه امور را به او ســپرد. خود شــهید بهشتی اصلا 
در امور قضائي دخالت نمی کرد. در دیدار با مرحوم 
موســوی اردبیلی من حرفی زدم که روی ایشان تأثیر 
گذاشــت؛ به طوری که نظر ایشــان را عوض کردم. 
گفتم دســتگاه دادگســتری یک منزلــت و وجاهت 
خاصــی دارد. آن موقــع کابینــه شــهید رجایی هم 
تشکیل شده بود. گفتم وزیر بهداشت را ببینید، متولد 
سال ۱۳۱۵ است، خیلی جوان نیست. در دادگستری 
آدم هــای بزرگی وجــود دارد که مــا می توانیم آنها 
را نام ببریم و به شــما معرفی کنیم که وزیر شــوند؛ 
چون برای خود وزنه ای هســتند؛ اما بعد برای اداره 
دادگســتری ما را معاون آنها کنید. اســم چند نفر را 
هــم آوردم. آن موقــع رونالد ریــگان رئیس جمهور 
آمریــکا بود، مــن او را مثــال زدم و گفتم ریگان یک 
هنرپیشه است ولی وزیرخارجه اش دکترا دارد و آنها 
هســتند که دولت را اداره می کننــد. این را که گفتم، 
مرحوم اردبیلی گفت به به، این حرف شــما بســیار 

درست است و من با شما موافق هستم.
 بعد تماس گرفت با آقای  مرحوم ربانی املشی و 
آیت االله جوادی آملی که در دیوان عالی کشور بودند 
و حرف های ما را برای آنها گفت و از ما تعریف کرد. 
ما هــم پیش این دو نفر رفتیم و صحبت کردیم. این 
دو نفر به ما گفتند همین که قبول نمی کنید، نشــان 
می دهد انسان های شریفی هستید. از اتاق که بیرون 
آمدیم، گفتیم خدا را شــکر که دیگر کار تمام شــد و 
خلاص شــدیم. آنها بعدا این ماجرا را برای شــهید 
بهشــتی تعریف می کنند و ایشــان هم می گویند ما 
همه اینهــا را به نخســت وزیر معرفــی می کنیم تا 
خودشــان یکی را انتخاب کند که آقای شهید رجایی 

من را انتخاب کرد.
 از ایشان پرسیدید چرا شما را انتخاب کرد؟ �

حــدود ۲۰ روز بعد ایشــان من را به دفترشــان 
خواســت. گفت فکر می کنم من شما را دیده باشم. 
من هم گفتم شــما را در مســجد هدایت که مرحوم 

آیت االله طالقانی در آنجا برنامه داشت، دیده ام. 
گفت پس با هم رفیقیم و بعد با من صحبت کرد 
و گفت حالا که همه تــو را تأیید می کنند، چرا قبول 
نمی کنی؟ من هم گفتم با توجه به شرایطی که دارم، 
فکر می کنم در کابینه شــما ناخوانا باشــم. بعد هم 

خداحافظی کردم و به سر کار خودم برگشتم.
ادامه در صفحه ۷

همه حرف های خوب!
حسین شمسیان:.. طنــز تلخ ماجرا آنجاست که  �

خود دولتمردان هــم می دانند که در این فقره مهم 
نباید شــعار داد و تنها و تنها عمل لازم اســت! این 
جملــه رئیس جمهــور گویای همین نیســت؟ « در 
اقتصــاد مقاومتی باید به دنبال تولید داخل و رشــد 
اقتصادی برویــم و خرج های بیجــای دولت را کم 
کرده و به جای شــعار برنامه ریزی و کار کنیم؛ مداوم 
واردات زیاد نشــود و تولیدات آخر ما افزوده شود و 
با اســتقامت اهداف اقتصادی از جمله چشم انداز 
را دنبال کنیم»! بدیهی اســت اوضاع کنونی تولید و 
 اشــتغال نمی تواند حاصل کم شــدن خرج دولت و 

شعار ندادن ها باشد!

بدتر از داعش
این انتقاد جدی به ترکیه وارد اســت که در طول  �

دهه های گذشــته از هیچ کوششــی برای جداکردن 
خرج کردســتان از پیکره مادری و برقراری ارتباطات 
غیرقانونی بــا این اقلیم فروگذار نکــرده و عملا در 
ایجــاد وضعیــت موجود ســهیم اســت. در طول 
ســال های گذشته و به ویژه در پرتو تحولات منجر به 
شــکل گیری داعش و ســایر گروه های تروریستی در 
منطقه، اقلیم کردســتان عملا از سرزمین عراق جدا 
و مســتقل عمل کرده و غرب نیز بــه همین بهانه، 
مســتقیما با اقلیم کردســتان وارد تعامل شده و در 
مقوله ارتباطات فی مابین با اقلیم کردستان، کمترین 
اهمیت و ارتباطــی با دولت مرکزی بغــداد برقرار 
نمی کند. ترکیه در این زمینه، سرپل ارتباطی غرب و 
سایر قدرت های شیطانی با اقلیم کردستان محسوب 
می شــود و اگر تحریم علیه اقلیم کردســتان عراق 
توســط دولت ترکیه به اجرا درآید، شاید تا حدودی 

مسئله فرق کند... 

دیدار با یك انقلابي اصیل
علی شــکوهی: در هفته گذشته مجالي شد تا با  �

همین جمع به دیدن یکي از چهره هاي اصیل انقلاب 
و از مبارزان قدیمي کشــورمان برویم. «بهزاد نبوي» 
را همگان مي شناســند و از نقش او در دولت شهید 
رجایي و مهندس موســوي آگاهند اما کم نیســتند 
جواناني که شــاید نیاز به بازشناسي امثال او دارند... 
یکي از پرســش هاي مهمي که بهــزاد نبوي در این 
جلسه به آن پاســخ داد، اتهامي است که به دولت 
امام در زمان جنگ زده مي شــود و آن حمایت جدي 
نکردن از رزمنــدگان و جبهه هاســت. او قطعا این 
اتهام را رد مي کرد و معتقد بود دولت موســوي در 
زمان جنگ هر چه توانست انجام داد تا ضمن اداره 
کشور و رسیدگي به مردم، نیازهاي جنگ هم تأمین 
شــود و طبعا با توجه به محدودیت امکانات کشور، 
بیش از این نمي توانســت کاري انجام دهد... انتقاد 
بهــزاد نبوي از برخي از اصلاح طلبان هم شــنیدني 
بود. او ناراحت بود که چــرا برخي از اصلاح طلبان 
از دولــت روحاني به دلیل انتخاب نکــردن برخي از 
اصلاح طلبان در جایگاه مدیریتي گلایه دارند. نبوي 
مي گفت مگر ما با شرط و شروط از روحاني حمایت 
کردیم؟ آیا انگیزه ما رسیدن به جایگاه مدیریتي بود؟ 
تحلیل ما این بود کــه آمدن روحاني براي انقلاب و 
کشور و مردم بهتر اســت و بر همین اساس هم به 
ایشان رأي دادیم و هنوز هم همان تحلیل را داریم...

درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت می گوییم  و خود را درغم شما 
شریک می دانیم.

داســتان مصاحبه با اولین وزیر دادگستری بعد از انقلاب، از آنجا شروع شد که در تیرماه مطلبی در «شرق» 
منتشر شــد که به مرور کارکرد وزارتخانه دادگســتری و وزیران آن پرداخته بود. در این گزارش آمده بود: 
«ابرهیم احدي به علت محدودبودن اختیاراتش، از وزارت اســتعفا داد». همین باعث شد تا او در نامه ای 
به روزنامه از این موضوع گله کند. احدی در این نامه نوشــت دلیل اســتعفایش محدودبودن اختیاراتش 
نبوده، چون طبق قانون وظایف و اختیارات وزیران مشــخص اســت و قابل چانه زدن نیســت. او دلیل 
اســتعفای خود را تفسیر شــورای نگهبان از اصل ۱۶۰ قانون اساسی عنوان کرده بود که در آن، وظیفه وزیر 
دادگســتری، برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه تفســیر شــده بود و مسئولیتی در امور 
تشکیلاتی دادگستری نداشــت. نامه خوش خط ابراهیم احدی که ۴۵ سال است سابقه قضاوت و وکالت 
دارد، بهانه ای شد که به مرور این استعفا و همچنین ماجرای انتخابش به عنوان وزیر دادگستری بپردازیم:

زمانی که من خواستم طبق معمول 
معاونان وزیر را انتخاب و به شورای 

عالی قضائي معرفی کنم، مرحوم 
دکتر بهشتی که ریاست دیوان عالی 
کشور را برعهده داشت، گفت وزیر 
دادگستری یک وظیفه دارد و آن 
اصل ۱۶۰ قانونی اساسی است و 

بس. قرار شد شورای  عالی قضائي 
و وزیر دادگستری نظر خود را 

جداگانه و مکتوب به شورای نگهبان 
ارسال کنند

«ابراهیم احدی»، نخستین وزیر دادگستری بعد از انقلاب، از محدودیت هاي ساختاري و قانوني مي گوید
وزیر بدون وزارتخانه

على ایوبى
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